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  مقدمه
انقلاب اسلامي ايران به منظور برپايي حكـومتي اسـلامي بـر مبنـاي نظريـه عينيـت       

در تقابـل بـا    ،ايـده ولايـت مطلقـه فقيـه)    ( سياست و ديانت و رهيافت حداكثري از آن
 1توصيه حضرت امام خميني حكومت سكولار پهلوي به پيروزي رسيد و بلافاصله به

نخستين جلوه مشاركت مردم در بالاترين سطح ممكن و بـه منظـور تعيـين نـوع نظـام      
نظير و بـا توجـه بـه دغدغـه دينـي      سياسي حاكم تحقق يافت. ملت نيز در مشاركتي بي

تعيين كرد و بر اين مهم صحه گذارد كه در » جمهوري اسلامي«خود، نوع نظام حاكم را 
سـازي كليـه   سياسي كشور، بر اسـلامي  ـ  در كليه ابعاد اجتماعي ،سياسيعين مشاركت 

در اصول متعـدد قـانون     1سازيكيد دارد. لذا اصل اسلاميأها تگذاريها و قانونسياست
و مقرر شد كليه قوانين و مقـررات مطـابق بـا مـوازين        2اساسي مورد توجه قرار گرفت

   4باشد. ني عشري)جعفري اث( كشور يرسم مذهبو    3اسلامي
سازي تقنينات در قـانون اساسـي   شده براي اسلاميهاي ارائهاگرچه معيار ؛در عين حال

معيارهايي لازم بود، اما اين معيارها تمامي اركان لازم براي تحقق اين مهم را پوشش  ،كشور
سـازي در جمهـوري   رسد درك بايسـته مقصـود از اسـلامي   به نظر مي ،رودهد و ازايننمي

  هاست: اسلامي ايران، منوط به پاسخ تحليلي به مسائل ذيل و تعيين تكليف در رابطه با آن
شـناختي در انـواع   معرفـت  هاي ناظر به نوع و گستره منابعبا توجه به تفاوت )الف
سـازي در نظـام جمهـوري اسـلامي     گراي فقه اماميه، اسلاميگرا و عقلهاي نقلنگرش

  كند؟ مي ايران از كدام نگرش تبعيت
منطـق فهـم اصـولي،    ( هاي دينيبا عنايت به اختلافات ناظر به منطق فهم آموزه )ب

منطق فهم اخباري، منطق فهم نواعتزالي و هرمونتيكي و...) كدام منطق به عنـوان منطـق   
 سازي پذيرفته شده است؟معيار در اسلامي

ي، كـدام نظـر بـه    با توجه به اختلافات ناظر به گستره شريعت در امور اجتمـاع  )ج
ايـران پذيرفتـه شـده     اسـلامي سازي سياسات جنايي در جمهوري عنوان مبناي اسلامي

 است؟
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گفتـه اسـت؛ پـس از تبيـين     الات پيشؤاين نوشتار در سه محور به دنبال پاسخ به س
 و ديـن  فهـم  منطـق  انـواع  در محور اول، بـه  تقنينات سازياسلامي در ثرؤم هاينگرش
 ايـران پرداختـه خواهـد شـد و در محـور سـوم       اسـلامي  جمهوري در معيار فهم منطق
 سازي مورد تدقيق قرار خواهد گرفت.اسلامي در شريعت گستره به ناظر هايديدگاه

  سازي تقنينات  ثر در اسلاميؤهاي منگرش
شـناختي  گـرا، منـابع معرفـت   گرا و عقلبه تبع دو نگرش نقل ،در ميان فقهاي اماميه

هاي متفاوت در ميان ايشان بوده است. يكي از دلايل استنباط ،امر متفاوت بوده و همين
گرايان، تنها رجوع به كتاب و سنت را در فهم بايسته از دين برتافته و بر اجتنـاب از  نقل

گرايان بر ضرورت كاربست عقـل در فهـم،   نمودند. اما عقلكيد ميأهاي عقلي ترهيافت
دليلي مستقل و چه به عنوان دليلي در فهم بايسته  چه به عنوان ؛تفسير و استنباط از دين
از تقسـيماتي   ،ها نيز در درون خودكردند. هر يك از اين نگرشكتاب و سنت اصرار مي

هــا در فهــم بايســته مقصــود از برخــوردار بــوده كــه پــذيرش يــا طــرد هــر يــك از آن
ر آن در چيستي و ثيأانواع اين دو نگرش و ت ،سازي، نقش مستقيم دارد. در ادامهاسلامي

  گيرد.شناختي فقه اماميه مورد بررسي قرار ميچگونگي منابع معرفت

  گرايي  نقل
 شـيخ مفيـد   از پـيش تـا  ) الشريففرجهتعاليااللهلعج( حضرت مهدي غيبت زمان از

ده اسـت. ايـن نگـرش، منـابع     بـو  اگـر قلن فقه اماميه، نگرش در نگرش غالب ق)،336(
هـاي عقلـي را   نموده و اعتماد بـه رهيافـت  نقلي منحصر مي شناختي را در منابعمعرفت

در اين نگرش، به جهت برداشتي خـاص از روايـات دال بـر     پنداشته است.نادرست مي
نفـي گرديـده و بـر نصـوص دينـي       هاي عقلي كلاًگرايي، توجه به برداشتيأمذمت ر

   جمود ورزيده شده است.
كردهـاي  اگرچـه روي  گـرا بـوده اسـت؛   نگرش نقل ويژگي مشترك ،اعتنايي به عقلبي

 ديثاحابا  شيوه حشويه اهل سنت هب برخيگرايان وجود داشته است. متفاوتي در ميان نقل
نداشـتن  و  به علـت برخـوردار نبـودن از مبنـاي اجتهـادي      كه كردندميبرخورد معصومين 
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به نظـرات آنـان    كلامي ـ  مورد اعتنا قرار نگرفته و در منابع فقهيچندان  ،گونه فكر نوهيچ
 روي آورده و آن كارانـه بـا نقـد محافظـه   البته  ؛به نقل حديثبرخي   5ه است.نشد استنادي

گروهـي   كردند؛مينقادي  ،حديث علم رجال و دانش قواعد ناظر به توجه به روايات را با
 را فقـه  اصـول  و اجتهادى يهاروش و روي آورده معصومين اخبار از مطلق پيروى بهنيز 
در درون خـود   ،اخباريـان) ( البتـه گـروه اخيـر      6).65، ص1381يـا،  نحكمـت ( افتندنت بر

هاي متفاوتي داشتند. برخي به عدم حجيت استقلالي ظواهر قرآن قائـل بـوده و بـا    ديدگاه
بهشتي، ( كردنداستناد به آيات ناهي از عمل به متشابهات، حجيت استقلالي آن را انكار مي

نمـوده و  ضروري دين تفكيـك مـي   يان احكام ضروري و غيربعضي م   7.)222، ص1390
 معتقد بودند در احكام نظري ديـن، ضـروري اسـت بـه سـنت معصـومين مراجعـه شـود        

اي نيز معتقد بودند نصوص و ظواهر آيات قـرآن كـريم   دسته  8).152، ص1390صرامي، (
   9.)222، ص1390بهشتي، ( از حجيت استقلالي برخوردار است

  گراييقلع
داند و در كنار رجوع اعم از نقل و عقل مي ؛شناختي راگرا منابع معرفترش عقلنگ

گرايي و توسـل  يأاست. راعتبار خاص قائل  ،هاي عقلىتبه كتاب و سنت، براى درياف
گرايـي  ديدگاه عقل ،گرايي و در نهايتاعتزال به قياس در حدود گسترده، مقاصدگرايي،

قرار دارد. البته غالب فقهاي اماميه به دليـل نصـوص   اين نگرش  اصولي، همگي در ذيل
گرا نبوده و اگرچه بر وجود اهداف و مقاصـد  يأر   10ي،أمتعدد دال بر مذمت قياس به ر

هاي ديني معتقد بودند، اما منش ايشان در اسـتنباطات فقهـي،   كلان شريعت براي آموزه
بـه   ،روازايـن     11ده است.قطعي بو تقدم نصوص بر مقاصد استنباطي به ويژه مقاصد غير

رسد با توجه به واقعيات موجود در منطق فهم فقاهتي اماميـه، تنهـا منطـق فهـم     نظر مي
البتـه   ؛گراي مورد اهتمام اماميه، منطق فهم اصولي بوده اسـت. در مقابـل نيـز بايـد    عقل

ر هرمونتيكي) مورد توجه قرار گيرد كه در اعصار جديـد در تفسـي  ( منطق فهم نواعتزالي
فكـران تـرويج   عقلاني و تعبدزدايي از نصوص به منصه ظهور رسيده و از سوي روشن

  12شدن برخوردار است.تر با عرفيشده و در عمل از تلائم بيش



139 

 

 

لام
اس

ي
يس يساز

ت
اس

 
 ينيتقن

ور
مه
ج

 ي
لام

اس
ريا ي

ن؛
ا

 
ش
گر

و ن
ق 

نط
م

 / اه
مه

طا
ي 

الم
ي ع

هد
دم

حم
و م

ي 
لام

ي غ
عل

  انواع منطق فهم دين و منطق فهم معيار در جمهوري اسلامي ايران 
با توجه به منظور از منطق فهم دين، روش فهم، تفسير و استنباط از منابع دين است. 

طبيعي است منطـق   ،گويي آن نسبت به نيازهاي زمانهگرا و عدم پاسخبطلان نگرش نقل
گرايـي و  يأجا كه راز آن ،گرايي خواهد بود. در اين ميانفهم معيار نيز تابع نگرش عقل

تر رويـه  كرد بيشگاه اين دو رويگرايي در فقه اماميه جايگاهي نداشته و خاستمقاصد
هاي عالمان سني است، در ذيل تنها عمول در ميان مذاهب اهل سنت و انديشهفقاهتي م

  به منطق فهم اصولي و منطق فهم نواعتزالي اشاره خواهد شد. 

 منطق فهم اصولي

هاي شريعت و اصوليان اماميه معتقدند به منظور فهم صحيح و بايسته محتواي آموزه
ق و مقيد، ناسخ و منسـوخ، جمـع   نيز تشخيص چگونگي روابط ميان عام و خاص، مطل

سيسي أبين موافقين و مخالفين و...، اصول، قواعد و ضوابطي وجود دارد كه يا به نحو ت
كه با توجه بـه قواعـد عـام نـاظر بـر فهـم       از سوي معصومين بيان گرديده است و يا آن

زبان عربي) قابل استكشاف و تمسك اسـت.  ( ها و يا به طور خاصمحاورات كليه زبان
تـوان آن را از  در اين منطق، نص ديني، معناي مشخص و قابـل دسترسـي دارد كـه مـي    

دلالات عقليه قطعيه احراز نمود. لـذا در   طريق توجه به دلالت الفاظ و قرائن لفظيه و يا
  شود. بودن مفهوم نصوص شريعت تأكيد ميتاريخياين منطق، بر فرا

دوري نصوص ديني، در ر سندي و صدر منطق فهم اصولي، اعتبا ،لازم به ذكر است
مشكلي  ،گيرد و در صورتي كه از منظر قواعد مزبوريند خاصي مورد بررسي قرار ميآفر

وجود نداشته باشد، نوبت به بررسـي اعتبـار دلالـي و جهتـي نصـوص خواهـد رسـيد.        
به ترتيب به مرحله كشـف دلالـت تصـوري،     ،بررسي اعتبار دلالي در دانش علم اصول

تصديقي استعمالي و كشف دلالت تصديقي جـدي نـام گرفتـه اسـت. در      كشف دلالت
منطق و منهج اصولي، كشف دلالت تصوري از طريق توجه به فهم عرفي معناي واژگان 

عرفـيِ نـاظر بـر     فرض غيـر كردن هر نوع پيشبر خالي ،گيرد. در اين مرحلهصورت مي
شود. پـس از آن،  أكيد ميدانش خاص چون دانش فلسفي، عرفاني و يا هر دانش ديگر ت

مرحله دلالت تصديقيِ استعمالي قرار دارد كه مخاطب و مستمع، پس از استماع مـتن و  
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يابـد. در ايـن   كاررفته، به استظهاري عرفي دست مـي يا قرائت آن، از مجموع واژگان به
فرض تهي نموده و تنها به فهـم عرفـي   مرحله نيز فرد بايد ذهن خود را از هر نوع پيش

مرحله دلالت تصديقي جدي است كه بـر   ،اما در نهايت ،ربوط به آن زبان توجه نمايدم
خلاف دو مرحله پيشين، وظيفه فقيه اصولي آن است كه توجه خود را بر تمامي قـرائن  

شارع) دست يابـد  ( متكلملفظي معطوف دارد تا بتواند نسبت به مراد جدي  لفظي و غير
نـي چنـين   ز قطع و يا ظن معتبر) بيابد و رويه عقلااعم ا( و بر فحواي مورد نظر حجت

  ).12-13ص، 10ش، 1383پور، سلمان( است
بايد مورد توجـه قـرار    ضرورتاً ،نكته ديگري كه در تبيين اجمالي منطق فهم اصولي

من و معذِّر اسـت. ايـن   ؤيابي به حجت شرعيِ مكيد بر گفتمان حجيت و دستأگيرد، ت
اعم از عقل و نقل) صورت ( شناختي دينيد در منابع معرفتامر از طريق كاربست اجتها

يابي بـه مقصـود شـارع از نصـوص شـرعي، لازمـه       كيد بر حجيت و دستأپذيرد. تمي
  يابي به مراد شارع است.پذيرش ايده امكان دست

  منطق فهم نواعتزالي
رد. گرايي اشـاره دا اصطلاح معتزله در مفهومي عام به دو انديشه قديم و جديد عقل

كـارگيري عقـل در   كلامي ناظر است كه ويژگي عمده آنـان، بـه   ايانديشه قديم به فرقه
گرايـان  سان راه خويش را از تفكر حـديث هاي كلامي و ديني بوده و بدينتفسير آموزه

ها به رهبري كساني چون حسن بصـري و افـراد ديگـري چـون     آنساختند. ميمتفاوت 
هـاي جديـدي   اجتماعي و انديشه ـ  ال حوادث سياسيجاحظ و قاضي عبدالجبار به دنب

حنفـي،  ( كه در جامعه نوپاي اسلامي پديد آمـده بـود، در تـاريخ اسـلام ظهـور كردنـد      
گرايى افراطى ايشان، حركـت اصـحاب حـديث از    العمل عقل). عكس535م، ص1988

از  سره معارف كلامـى و اعتقـادى را  خواستند يكمى اهل سنت و محدثين شيعه بود كه
 ـ هاي ايشان، بـيش ديدگاه   13راه حديث بفهمند.  ،روو ازايـن  ثيرات كلامـي داشـت  أتـر ت

حقوقي چنـدان مـورد توجـه نبـوده و      ـ  ثيرات كلان فقهيأانديشه آنان به دليل فقدان ت
  14چه در ايـن نوشـتار بـه عنـوان اعتـزال مطـرح اسـت، انديشـه نـواعتزالي         نيست. لذا آن
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بـه   ،در ذيل   15ن نوزدهم ميلادي آغاز و تاكنون ادامه يافته است.هرمونتيكي) است كه از قر(
  شود:ترين اعتقادات نواعتزاليان اشاره ميمنظور تبيين ديدگاه ايشان به برخي از مهم

منـدي نصـوص شـريعت و فهـم عصـري و مطـابق بـا        اعتزاليان، بر تـاريخ نو )الف
بـه مفهـوم نـوين)، تمـامي     ( عقلانيكردي كيد دارند. نومعتزليان با رويأعقلانيت بشري ت

معقـول   غير خويشچه را به زعم نصوص شرعي كتاب و سنت را بازخواني كرده، هر آن
 ها معتقدنـد ). آن123، ص1393نيا، هدايت( گذارندعادلانه تشخيص دهند، كنار مي يا غير

 ،عكـس  بـر  بلكـه  نـدارد،  وجـود  احكـام  همه در نيمكلف اشتراك سود به يعام ليدل چيه
 خاص ليدل به هامكان و هازمان ريسا به اسلام صدر مكان و زمان از يحكم هر دادنميتعم
  :اندگفته باره نيا در برخي از ايشان .)281، ص1394 ،ييفنا( دارد ازين يمورد و

 مجـازات،  قضاوت، حكومت، ،ياجتماع روابط ،يخانوادگ روابط باره در چهآن
 بـا  همـراه  امضـائات  اي ـ تصرفيب امضائات صورت به هانيا مانند و معاملات
 منظور به سنت و كتاب ابدائات دارد، وجود سنت و كتاب در ليتعد و اصلاح

 اي و جامعه يحقوق روابط اي خانواده يحقوق روابط يبرا جاودانه نيقوان نييتع
 .)87، ص1376 ،يشبستر مجتهد( باشدينم هانيا مانند و حكومت لهأمس

هـاي اجتمـاعي قـرآن و نيـز سـنت      ومعتزليـان، اصـل آمـوزه   طيف وسيعي از ن )ب
به ارزندگي آن، آن را نه كلام  اذعانرغم دانند و لذا علييماجتماعي را مصون از خطا ن

 گويـد: سـروش مـي   ،شمارند. به طـور نمونـه  خالق كه بسان كلام ساير مخلوقات برمي
شـوند، اشـتباه   مربـوط مـي  تواند در مسائلي كه به اين جهان و جامعه انساني وحي مي«

گفتار پيامبر در « باره گفته است: نيز در اين رشيدرضا .)124، ص1393نيا، هدايت( »كند
طـور نيسـت. آن بخـش از    ل دنيوي، ايـن ئاما در مسا ،مسائل عبادي مصون از خطاست

م، 1956رشيدرضـا،  ( »شود، خطاپذير اسـت سنت كه به امور دنياي مسلمانان مربوط مي
  نويسد: مهدي بازرگان نيز مي .)24-28ص

 آيد. آن حضرتشمار نمي جزء شريعت به ،بودنسنت پيامبر با وجود ارزنده
دار كاري براي زندگي شخصي يا عمـومي  در كنار وظايف نبوت، وقتي عهده
نوعـان  ايمان، بـه خـدمت و تربيـت هـم     شده بود، با عنوان انسان مسلمان با
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ز او در اين مقام و موقعيت صـادر گرديـد، در   كرد. تعليماتي كه امبادرت مي
شـود و مشـمول   عين ارزنده و ممتازبودن، جزء دين و شريعت حساب نمـي 

   16.)55، ص1377بازرگان، ( گرددنمي» ان هو الا وحي يوحي«
كيـد نمـوده و حكومـت اسـلامي و     أاعتزاليان، بر افتراق سياسـت از ديانـت ت  نو )ج

بـا   ها معتقدنـد شمارند. آنمي ني مردمي برألهي كه شن اأنه يك ش ،حاكميت اسلامي را
تـرين مرجـع   به عنوان مهـم  دولت ،به عنوان يك كليت تام اجتماعي» ملت«بروز پديده 

زند و بـا ادعـاي درنظرگـرفتن    جايگاه دين تكيه مي ها برتوليد و توزيع قوانين و ارزش
و خود را ضامن قراردادهـاي  حقوق افراد جامعه پرداخته ه مصالح ملت به امور مربوط ب

شمارد؛ يعني در عرصه سياست هيچ شيوه، ارزش، قاعده، قانون، مقـام و منصـبي   آن مي
يـك   را ن حاكميت براي پيـامبر أحتي ش ،هاآن. كه فوق نظارت عامه باشد، وجود ندارد

تنها حكومت و آيين كشورداري از حـوزه رسـالت و    نه«ن مردمي دانسته و معتقدند: أش
داري آن حضرت از طريق انتخاب و مبايعت مـردم  باشد كه مقام زمامبري خارج ميپيام

حق ويژه فقها يـا  «يا معتقدند:  )6ص، 8ش، 1381حائري يزدي، ( »به وجود آمده است
فاقـد دليـل عقلـي     فاقد مستند معتبر شرعي است، ثانياً روحانيون در حوزه عمومي اولاً

 .)109ص، 43ش، 1382كديور، ( »است...
ها اكنـون  خواندن احكام اجتماعي اسلام، معتقدند اين آموزهنومعتزليان با عرضي )د

  اند:برخي از ايشان اظهار داشته بايد با توجه به مقاصد شريعت بازخواني شود. مثلاً
شده در اسلام با قالب و شكل و مقـدار خـاص آن، مـورد نظـر     حدود تعيين

و اهدافي است كـه باعـث جعـل     غايات ،چه مد نظر اوستشارع نيست؛ آن
تواند به اين اساس، حد سرقت، محاربه و زنا مي بر اين حدود گرديده است.

مـلاح،  (   17عقوبت ديگري كه همان غـرض را تحصـيل نمايـد، تبـديل شـود     
  .)812-813، صق1422

  منطق فهم معيار   
ي ترديدي نيست كه منطق فهم معيار در جمهوري اسلامي ايران، منطـق فهـم اصـول   
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گـاه از  هـيچ  ،است و منطق فهم نواعتزالي، به دلايل ذيل و انتقادات اساسـي وارد بـر آن  
  منظر فقهي مورد توجه قرار نگرفته است.

ويل و تفسير امور أبرخي از مباحث ناظر به منطق فهم نواعتزالي كه بحث از ت )الف
نـزول وحـي    هاست، مغاير با رويه متعارف تبيـين شـريعت در زمـان   رازگونه و فهم آن

برد كه به سهولت از سوي عرف آن زمان قابل فهم بود است كه شارع از الفاظي بهره مي
 و ظاهري رازگونه نداشت.

 اعتقاد به خطاپذيري نصوص اجتماعي قرآن و يا كلام نبوي، ادعايي بـه غايـت نـا    )ب
 15ريح آيـه  مغاير با تص ـ اين ادعا كاملاً صحيح و مغاير با نصوص قرآني متعدد است. مثلاً

بـديهي اسـت قـاري در مقـام        19سوره مباركه اسراء است. 106و آيه    18سوره مباركه يونس
واژه تلاوت كه در آيات متعددي از قـرآن كـريم    نيچنهم گويد.قرائت، از خود چيزي نمي

چنين نيسـت كـه قـرآن، كـلام      ،بنابراين .است» خواندن از روي متن«به معناي  ،آمده است
   20بلكه آن وحيي الهي است و به وعده الهي از هر خطا محفوظ و مصون است. ،شدپيامبر با
آياتي از قرآن به صراحت بر تبعيت مطلق  گفتدر ارتباط با سنت نبوي نيز بايد  )ج

دانـد؛  و آن را در مرتبـه اطاعـت از خداونـد مـي       21دلالـت دارد  9از اوامر پيامبر اكرم
سو به اطاعـت از پيـامبر امـر كنـد و از سـوي      حال چگونه ممكن است خداوند از يك

  ديگر، پيامبرش مصون از خطا نباشد؟
كه منطق فهم نواعتزالي در فقه اماميه جايگاهي ندارد، تنها منطقي كـه  با توجه به اين

اگرچه  ؛تواند ملاك عمل باشد، منطق فهم اصولي است كهبه عنوان منطق فهم معيار مي
انون اساسي و نه در ساير قوانين عادي، تصـريحي وجـود   نه در ق در اين رابطه مشخصاً

توان ضرورت كاربست آن را از اصول متعددي از قـانون اساسـي اسـتنباط    ندارد، اما مي
كيد دارد؛ مانند أسازي تنمود كه بر ضرورت اتخاذ رويه اجتهاد فقاهتي در فرايند اسلامي

سيس نظام جمهـوري  أچنين تهم. 96و  94، 91و يا اصول  2اصل  6از فقره  )الف(بند 
بوده و ايشان نيـز بارهـا    1اسلامي ايران بر اساس نظريات فقاهتي حضرت امام خميني

و ترديـدي نيسـت كـه در اجتهـاد      كيـد ورزيـده  أبر ضرورت كاربست فقه جـواهري ت 
   22جواهري، منطق فهم اصولي به عنوان منطق فهم معيار پذيرفته شده است.
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  سازي  تره شريعت در اسلاميهاي ناظر به گسديدگاه
هاي ناظر به گستره شريعت به دو ديدگاه افتراق سياست و ديانـت و عينيـت   ديدگاه

كردهـا يـا   هـا داراي روي شود. البته هر يك از ايـن ديـدگاه  سياست و ديانت تقسيم مي
سـازي بـه   گوني است كه به جهت تعيـين ديـدگاه معيـار در اسـلامي    هاي گونهاستدلال
  گردد.يين مياجمال تب

  هاي ناظر به افتراق سياست و ديانت  ديدگاه
ني الهـي  أنه ش ،هاي ناظر به افتراق سياست از ديانت، حكومت و حاكميت راديدگاه
  باشند.هاي ذيل ميشمارند و داراي ديدگاهمي اي انساني و مردمي بركه پديده

 دانستن تأسيس حكومت اسلامي و كاربرد مصلحت در فقهبدعت
، اسـاس دخالـت ديـن در    »شدن فقـه شـيعي  فرايند عرفي«عيد حجاريان در مقاله س

هـاي قدسـي آن دانسـته و از ايـن راه بـر      تشكيل قدرت دولتي را موجب ذوب سرمايه
، 1380حجاريـان،  ( بـودن ذات ديـن بهـره بـرده اسـت     اثبات عرفـي  ي خود وأتثبيت ر

مـور ثابـت و مفـاهيم قدسـي     دين بـا ا  اساساً . وي معتقد است به لحاظ نظري،)90ص
 التغيير و بايد بتواند با حربه مصلحت و منفعـت ملـي،  سروكار دارد و دولت با امور دائم

وي سعي كرده انديشه ولايت مطلقه فقيه و نيز  ).89، صهمان( ها را رتق و فتق كندآن
توجه ويژه حضرت امام به نهاد مصلحت را نوعي بدعت در دين تلقي نمايد كه موجب 

  شود: شدن فقه ميسريع فرايند عرفيت
تأسيس دولت ديني بر مبناي نظريه ولايت مطلقه فقيه، برخلاف ظاهر امـر كـه   

انـدازي دوربردتـر،   پندارنـد، در چشـم  شدن ميآن را فرايندي مخالف با عرفي
شدن را به معناي عبور مفـاهيم  گردد؛ چه عرفيشدن شريعت ميموجب عرفي

ي به ساحت ناسوتي بـدانيم و چـه آن را بـه معنـاي     و مقولات از ساحت قدس
  ) 77- 79، صهمان( افتراق ساختاري ساخت سياسي و نهاد دين مد نظر بدانيم

  يا: 
تئوري ولايت مطلقه فقيه كه زمينه نظـري لازم بـراي تبـديل شـيعه، از يـك      
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عيـار را فـراهم آورده اسـت،    مثابـه دولـت تمـام   بـه  ،عيار به شيعهحزب تمام
افسوني  سو و بازظواهر امر كه بر ادغام دو نهاد دين و دولت از يكرغم علي

ترين كاتـاليزوري اسـت كـه بـه فراينـد      دهد، مهمساحت سياست گواهي مي
  .)82-83ص همان،( دهدشدن دستگاه فقه شيعه شتاب ميعرفي

نمايـد، پيامـدي   چنين تفسيري از دين كه دخالت دين در عرصه سياسي را نفي مـي 
جاي نخواهد گذارد؛ امري كـه در صـورت   تلائم قوانين با خواست اكثريت به جز لزوم 
گـرفتن از شـريعت در حـوزه سياسـت تقنينـي را فـراهم       خود موجبات فاصله ،پذيرش

  خواهد آورد.

  ن دين از دخالت در امور دنياأفراترانگاري ش
  مهدي بازرگان در آخرين نظريات خود اظهار داشته است: 

ن أانجام كارهاي اصلاحي و تكميلي در سطح مردم، دور از ش ـ ها وابلاغ پيام
دادن مقام پيامبران [است] به حدود هاست و تنزلخداي خالق انسان و جهان

مهر و حمورابي...؛ نيـازي  ها يا جمشيد و بزرگها، پاستورها و گانديماركس
ندارد كه خدا و فرستادگان خدا، راه و رسم زندگي و حـل مسـائل فـردي و    

   .)48-49، ص1377بازرگان، ( اجتماعي را به او ياد دهند
چه آخرت و خدا را برنامه اصلي بعثت انبيا بدانيم و امر و اصلاح دنيا، وظيفه چنان«

او بـا   .)54(همـان، ص  »اديان الهي نباشد، ديگر ايراد و نقصي براي اديان نخواهد بود...
و آخرت اسـت، مسـاعي خـود را در     تأكيد بر اين نظر كه هدف اصلي بعثت انبيا، خدا

ادغام « جهت جداانگاري دين از سياست مصروف داشته و حتي از نظريه رقيب با عنوان
-دو امر بيگانه از يـك  اين يعني دين و سياست ذاتاً ).همان( كندياد مي »دين و سياست

نشـاندن  ملكيان نيز با مقابـل هـم    اند.ديگرند كه برخي به غلط، سعي در ادغام آن داشته
سازد كه آيا ال را مطرح ميؤسازي، اين سيعني خودسازي و جامعه ؛دو آرمان بلند اديان

هدف دين، ساختن بهشت دنيـوي اسـت يـا پـرورش نيلـوفري زيبـا و خوشـبو در دل        
انديشه ناكجاآباد متعلق به مكاتب دنيوي اسـت كـه بـه    «دهد: مرداب؟ و خود پاسخ مي
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وعده بهشت زميني به مردم نداده است؛ هدف دين،  غلط به دين ملصق شده است. دين
  ).109، ص1381شجاعي زند، ( »ايجاد بهشت در روان و قلب آدمي است

  هاي شريعت در امور اجتماعيخواندن آموزهامضايي يا عرَضي
بـودن قاطبـه نصـوص    ذاتي كيد بر امضايي يا غيرأفكران مسلمان با تبرخي از روشن

  مجتهد شبستري معتقد است:  اند. مثلاًدهشريعت در حوزه سياسات بو
چه در قرآن مجيد آمده باشد و چـه در   ؛بسياري از احكام دوران پيامبر اسلام

هاي درجـه دوم و بـالعرض و   احاديث، احكامي است كه به مقاصد و ارزش
شدند كه شرايط تاريخي، ها به اين جهت مطرح ميتصادفي مربوط است. آن
هاي اجتماعي حجاز كـه  واقعيت ،اسي و در يك كلاماجتماعي، اقتصادي، سي

مجتهـد  ( كـرد ها را ايجاب ميمركز جغرافيايي رسالت و دعوت وي بود، آن
   ).267-268، ص1379شبستري، 

   او معتقد است:
تصرفات نبوي در معاملات آن زمان به منظور الزام به مراعات اصول اخلاقي 

كـرد. سياسـات   ي را تعقيب نميو عدالت آن عصر بود و هيچ هدف رازآميز
نيز چون بيعت، شوري، قصاص، حدود، ديات و شهادات، همه امور عقلايي 

ها نيز همگي به منظور الزام به اصول اخلاقي و بودند و تصرفات نبوي در آن
   ).6-8، ص46، ش1378مجتهد شبستري، ( گرفتعدالت آن عصر انجام مي

  وي بر اين باور است كه: 
اي مهاركردن عادلانه و اخلاقـي  دود و قصاص و ديات، گونههدف احكام ح

گـذاري از  كشي رايج در ميان اعراب آن عصر بـوده اسـت و نـه قـانون    انتقام
  ).همان( گيري از تكرار جرم و مانند آنموضع حكومت مركزي براي پيش

، تأكيد بر عدم هرگونـه تأسـيس فقهـي و    »مهاركردن عادلانه و اخلاقي«منظور او از 
و مطـابق بـا مقتضـاي عـدالت عصـر       9اخلاقي از رسول اكرم كرد صرفاًوجود روي

 ،گرفتن از نصوص شريعت و اجتهاد در اصـول كرد، فاصلهپيامد اين روي رسالت است.
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دانسـتن بسـياري از   اي جـز ناعادلانـه  مند در فروع است كه نتيجـه جاي اجتهاد ضابطهبه
ا الزامات و عدالت عصري نخواهـد داشـت. در   مقرّرات كنوني و وضع مقرراتي مطابق ب

جـاي قصـاص، رد   هاي ديگر بـه مجازات توان از جايگزينيكرد، به راحتي مياين روي
بـودن ضـمان عاقلـه و    هاي جنسيتي به خاطر مخالفت با عدالت عصري، ظالمانهتفاوت

  اعدام، رجم، جلد و... سخن گفت:  هاي اسلاميبودن مجازاتوحشيانه
غالـب نصـوص بـاب سياسـات در كتـاب و      ( هـا ا اين نيست كه آنله مأمس

كننـد، ولـي   هاي معيني را بيان مينهي و سنّت)، هنوز هم براي اين عصر، امر
ها ديگـر بـراي   له اين است كه آنأبلكه مس ،ها مشكل داريمما در عمل به آن

  .)9همان، ص( كنندهاي معيني را بيان نمينهي و ما در عصر حاضر، امر
  نويسد:مي» ذاتي و عرضي در اديان«اي با عنوان عبدالكريم سروش نيز در مقاله

عبـادي   هاي عبادي و غيـر احكام فقهي و آداب شرعي و اشَكال و صور آيين
نه مصالح شارع و غايات و مصالح شـرايع كـه   ( و مقررّات فردي و اجتماعي

احـوال شـرايط   بـه امـور و    شان مشـروط جزء ذاتيات دينند) در اصل تشريع
طوري كه اگر به ؛اندروحي و اجتماعي و جغرافيايي و تاريخي قوم معين بوده

آن شرايط، به گونه ديگري بودند، آداب و احكام و مقررات هـم صـورت و   
گرفتنـد و چنـان نبـوده اسـت كـه فقـط مصـالح و مفاسـد         سامان ديگر مـي 

دخيـل باشـند...    الامريه بدون ملاحظه شرايط تاريخي در وضـع احكـام  نفس
مـدلولي   ،انـد و هسـتند  كه اكثر احكام فقهي و ضروريات آن عرضي بودهاين

  .)44-45ص، 42ش، 1377سروش، ( است كه جاي شبهه ندارد
هاي حرام ترين پيامدهاي اين ديدگاه آن است كه بپذيريم ديه عاقله و حرمت ماهكم

رخواسـته اسـت نيـز از    هـاي قبيلگـي و قراردادهـاي موسـمي اعـراب ب     كه از مناسـبت 
هاست؛ درگذشـتن  گويد مطلب بالاتر از اينآشكارترين مصاديق عرضيات است... او مي

ها به عرضيات فرهنگ ديگر...، نظام و پـارادايم ديگـري را در   از عرضيات يا ترجمه آن
  نويسد: وي در جاي ديگري مي .)همان( فقه بنا خواهد نهاد

ذاتيات اسلامند يا جزء عرضـيات اسـلام؟    هاي حقوقي جزءآيا اين نابرابري
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ها جـزء عرضـياتند و لـذا بنـا بـه      پاسخ صريح من اين است كه اين نابرابري
طور كلي تمام نظام حقـوقي اسـلام،   توانستند غير از اين باشند. بهتعريف مي

  .)102-103، ص1380سروش، ( جزء عرضيات اسلام است

  اجتماعياتانگاري شأن دانش فقه و عرفي بودن حداقل
كار ديگر اين گروه، طرحي به نام فقه حداقلي و فقه حداكثري است. عبـدالكريم  راه

  گويد: سروش در تبيين اين برداشت مي
دين، يا دنيوي و معاشي است يا اخروي و معادي. دين دنيوي، احكام فقهـي  

دانـد و حسـن معـاد را تـابع حسـن      و اخلاقي را براي اداره جامعه لازم مـي 
بيند كـه  ها را تكاليفي ميآن دين اخروي و معادي، ،داند؛ در مقابلميمعاش 

مين سعادت اخروي است و دنيا را فقط به قدر حاجت أت هامقصود اصلي آن
بينـد. حـال اگـر ديـن را     سامان داده و احكام را از جنس عباديات محضه مي

را خود بـر  دادن به امور دنيوي اخروي بگيريم، ترديدي نيست كه بايد سامان
مثال خمس و هدف زدودن حب مال؛ بريدن دسـت سـارق و   ( عهده بگيريم

طور قاطعي حداقلي خواهد بود و فقه و دين به ،بنابراين .)اهداف اخروي آن
اگر احكام را ناظر بر مسائل اجتماعي نماييم و دين و فقه را دنيوي كنيم، در 

بلكـه بايـد    ،باشـيم توانيم قائـل بـه مصـالح غيبـي و خفيـه      اين صورت نمي
صددرصد به پيامدهاي دنيوي آن نظر كنيم كه در اين صورت نيز دين و فقـه  

  .)47-63ص، 42ش، 1377سروش، ( ...حداقلي خواهد بود

  هاي ناظر به عينيت سياست و ديانتديدگاه
پس از تبيين آراء ناظر به ديدگاه افتراق سياست و ديانت، به نظريات ناظر به عينيت 

  شود.يانت اشاره ميسياست و د

 شمول تشريع 
اي نيست كـه از شـمول شـريعت خـالي     داران اين ديدگاه معتقدند هيچ واقعهطرف

 مسـتقيم  از طريق نصوص خاص يا عام) و يا غيـر ( طور مستقيمباشد و شارع مقدس به
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عقلا) در مورد آن جعلي نداشته باشد. ايشـان بـر    ياز طريق درك عقل و يا امضاي بنا(
اي وجود دارد كه خداوند آن را تضاي نصوص و روايات، اين تصور را كه حوزهطبق مق

اختيار تشريع را با توجه به مصالح عمومي به ولي  فارغ از تشريع الهي قرار داده است و
ها بر اين باورنـد كـه فقيـه حـاكم در     دانند؛ البته آنامر تفويض كرده است، ناصحيح مي

). 212-224، ص1388عليدوسـت،  ( امام ولايت تام دارد ل اجتماعي بسان پيامبر وئمسا
ايشان معتقدند معصومين تمامي اصول و قواعد مربوط بـه احكـام شـرعي را از طريـق     
نصوص خاص يا عام به انسان آموخته و تنها وظيفه مجتهدين، تطبيق فـروع بـر اصـول    

عده منع خلو نيز ياد اي خالي از تشريع وجود ندارد. از اين قاعده به قااست و لذا منطقه
توانـد در  فقيـه مـي   اي خارج از تشريع وجود ندارد، اما ولـي شود. البته اگرچه حوزهمي

مواردي كه مصالح عامه مسلمين اقتضاي حكمي مغاير بـا حكـم فقهـي را داشـت، بـه      
حتـي نمـاز، روزه و    ،صدور حكم حكومتي بپردازد و اين، مقدم بر بسياري از فروعـات 

حكومـت  «...فرمودنـد:  داران اين ديدگاه است كه مياز سردم 1خميني حج است. امام
است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر  اي از ولايت مطلقه رسول االلهكه شعبه

   .)452، ص2ج تا،خميني، بيامام ( »حتي نماز و روزه و حج است... ،تمام احكام فرعيه
  ست از:دلايل معتقدين به اين ديدگاه عبارت ا

         24عــدم تفــريط چيــزي در قــرآن   23آيــات دال بــر تبيــين همــه چيــز در قــرآن، )الــف
  25و اكمال دين.

  26.)199، ص1ق، ج1407كليني، ( روايت عبدالعزيز بن مسلم )ب
  27.)239، صهمان( خطاب به ابوبصير 7روايت امام صادق )ج

  الفراغ يا عفو از تشريعمنطقه
واسـطه،  نظر در اصل حوزه فارغ از تشريع بي رغم اتفاقمعتقدان به اين ديدگاه علي
ديگر اختلاف نظر گذاري با يكگذار و نيز ماهيت قانوندر گستره فراغ، شخصيت قانون

  ).203، ص1388عليدوست، ( دارند
االله محمدباقر صـدر اختصـاص دارد.   ةياالله محمدحسين ناييني و آةيبه آ ،نظريه فوق



150  

ل 
سا

ت
يس

ب
جم

وپن
/ 

ارة
شم

 
ل 
او

/ 
پي

پيا
95

 

 

يني معتقـد اسـت معظـم سياسـات     ئنظر وجود دارد. مرحوم نـا  البته ميان ايشان اختلاف
فارغ از تشريع مستقيم الهي است و اين سياسـات، بـه واسـطه عـدم انـدراج در       ،نوعيه

تحت ضابطه و ميزان مخصوص به نظر ولايت ولـي امـر و نـواب ايشـان و ترجيحـات      
  گويد: ايشان مي ).101ص تا،يني، بيئنا( ها موكول گرديده استآن

ت...        مجموعه وظايف راجعه به نظـم و حفـظ مملكـت و سياسـت امـور امـ
بالضروره يا منصوصـاتي اسـت كـه وظيفـه عمليـه آن بالخصـوص معـين و        

منصوصـي اسـت كـه     حكمش در شريعت مطهره مضبوط اسـت و يـا غيـر   
در تحـت ضـابط خـاص و ميـزان      وظايف عمليه آن به واسطه عدم انـدراج 

ترجيح ولي نوعي، موكول اسـت و واضـح   معين و به نظر و  مخصوص، غير
نه به اختلاف اعصار و امصار، قابـل تغييـر و    ،چنان كه قسم اولاست كه هم

الساعه، وظيفـه و رفتـاري   اختلاف و نه جز تعبد به منصوص شرعي الي قيام
طور قسم ثاني هـم تـابع مصـالح و مقتضـيات     در آن متصور تواند بود، همين

چـه بـا   ف آن، قابل اختلاف و تغيير است و چنـان اعصار و امصار و به اختلا
حتي در ساير اقطار هم به  ـ  عزّ اسمه ـ  حضور و بسط يد ولي منصوب الهي

موكـول   ـ   صلوات االله عليه ـ  نظر و ترجيحات منصوبين از جانب حضرتش
در عصر غيبت هم به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسي كه در اقامـه   است،

، همـان ( ذون باشد، موكول خواهد بودأالاذن م ةيولا وظايف مذكوره عمن له
  .)133-134ص

   نويسد:مي اما شهيد صدر
تـك اعمـال، برنامـه دائـم داشـته باشـد.       تواند براي تكشريعت جاودان نمي

اي دخالت مستقيم شـارع در خـرد و كـلان كارهـا، موجـب پيـدايش شـبكه       
و تكامـل   متصلب است كه به هيچ وجـه بـا تحـولات اجتمـاعي، پيشـرفت     

بشري، قدرت هماهنگي و همگامي ندارد. شريعتي كـه در حصـاري سـخت    
هـا همـراه بـا    بردن انسانهاي بشري و راهقرار گيرد، قادر به تعامل با معرفت

هـاي كلـي و   تحولات اجتماعي و انساني نيست. لكـن بيـان اصـول و ارزش   
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ا بـه اهـداف   كه بشـر ر گذار براي اين تحولات، ضمن اينتعيين نهادي قانون
 ـ بلند و مصالح خويش هدايت مي  نمايـد مين مـي أكند، اهداف شارع را نيـز ت

  .)680-681ق، ص1411صدر، شهيد (
رابطـه   رابطه انسان بـا خـدا،   شهيد صدر از طريق تفكيك روابط انسان به چهار نوع

ن رابطه انسان با خود و رابطه انسان با طبيعـت معتقـد بـود در اي ـ    انسان با انسان ديگر،
اي است كه حكـم آن بـر حسـب تغييـر امكانـات و      رابطه ميان، رابطه انسان با طبيعت،

كه در اين محـدوده بـه تشـريع     امر است اين ولي وري، متغير است وابزار بهره يارتقا
كنـد،  هايي كه ايشان براي تثبيت نظريه خـود ارائـه مـي   پردازد. يكي از نمونهمناسب مي
آوري ايشان معتقدند با پيشرفت فن .در گذشته و حال استاراضي موات  يتفاوت احيا

اين اراضي اقـدام   گسترده يتوان به احياو ظهور ابزارآلات نوين، امروزه به سهولت مي
لـذا حكـم مالكيـت اراضـي      .شـد ورزيد؛ در حالي كه در گذشته بسيار سخت انجام مي

ي شارع جعل گرديده بـود،  و آباداني زمين، از سو ياحيايي توسط مردم كه به جهت احيا
الفـراغ در ايـن   در عصر كنوني در اختيار ولي امر است. بايد متـذكر شـد محـدوده منطقـه    

طور طبيعي مباح و فاقد نص شرعي دال بر حرمت يا وجـوب  ديدگاه هر فعلي است كه به
  ).680- 684همان، ص( كندياد مي» تشريع ثانوي«شهيد صدر از اين تشريع به  باشد.

  ين ديدگاه عبارت است از:دلايل ا
 ـ ).59): 4(نسـاء(  »أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرَّسولَ وأُولي الأمَرِ منكُم«آيه شريفه  )الف ا ب

 مـذكور آيـه   در ،فقيه حاكم)( توجه به وحدت امر ناظر به اطاعت از رسول و واليان امر
 كه ذاتاً مباح باشد؛ يعنـي ولـي  گذاري در مورد هر عملي است قانون ،قلمرو منطقة فراغ

اعلام نشده اسـت،   كه حرمت يا وجوبش صريحاً را امر اجازه دارد هر فعاليت و اقدامي
هرگـاه امـر مبـاحي را     ،رواعلام نمايد. ازاين به عنوان دستور ثانويه، ممنوع و يا واجب

 ـ  ممنوع كند، آن عمل مباح، حرام مي د، واجـب  گردد و هرگاه اجـراي آن را اجبـار نماي
طور مطلق تحريم شـده اسـت، قابـل تغييـر     شود. البته كارهايي كه مثل حرمت ربا بهمي

ها نظيـر انفـاق زوجـه واجـب     كه اجراي آن را هم ييگونه كه حكم كارهانيست؛ همان
امر نبايد با فرمـان و احكـام    زيرا فرمان ولي ؛تواند تغيير دهدامر نمي ولي، شناخته شده
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امر منحصر به آن دسـته   آزادي عمل ولي ،بنابراين .عارض داشته باشدت وندعمومي خدا
ــد      ــده باش ــلام ش ــاح اع ــاً مب ــه ذات ــت ك ــميماتي اس ــدامات و تص ــماعيلي( از اق  :اس

www.Mohsenesmaeili.com.(  
توانـد چنـين   توجه به جامعيت شريعت و نيازهاي متغيـر جوامـع بشـري، مـي     )ب

 ،اي در فقه و حقـوق اسـلامي  وجود چنين حوزه اختياري را براي ولي امر اثبات نمايد.
هـاي  پذيري و توانايي آن براي پاسخ به نيازهـاي زمـان يـا مكـان    رمز بالندگي، انعطاف

   فرمايد:شهيد صدر در اين باره مي .متفاوت است
سـبت بـه بعضـي وقـايع و     اين بنيان حقوقي را نبايد دليل نقص و يا اهمال ن

حوادث تلقي كرد. بلكه خود دليل شمول نظام حقوقي و قـدرت آن در حـل   
 تـوجهي و بـر  هاي مختلف است؛ زيرا منطقه مزبـور از روي بـي  مسائل دوره

اسـت كـه    حسب اتفاق به وجود نيامده و تابع مقررات خاص احكـام ثـابتي  
آن، تصـميمات   دولت) با توجـه بـه مقتضـيات روز در چـارچوب    ( امر ولي

  .)همان( گذارداجرا مي ها را به موردقانوني اتخاذ نموده و آن

  عدالت اجتماعي
برخي از علما در رابطه با چگونگي تمشيت دين در امور اجتماعي، تنهـا توجـه بـه    

  اند:را ضروري دانسته و گفته )279): 2(بقره( »لاَ تَظْلمونَ ولاَ تُظْلَمونَ«قاعده قرآني 
مردم براى برقرارى نظام معيشتى و اقتصادى خودشان چگونه و طبـق   كهاين

جا شارع مردم را بـه خودشـان موكـول    كنند، در اين چه الگويى آن را برقرار
اصل مقررات و قـوانين را هـم خودتـان     هنموده است و حتى شريعت فرمود

: كه نبايد به احدى ظلـم شـود   ه استفرمود البته چارچوبى هم مقرر ؛بياوريد
 كس نبايد از حقوقى كه خداوند متعال و طبيعتو هيچ» لايظلم احدكم احدا«

كسى بايد در چارچوب قـانون از   است، محروم شود و هر كرده برايش مقرر
زادى يك اصل مهم در اسلام اسـت. معنـاى   آله أمند گردد. مسحقوقش بهره

م ون زنـدگى خودشـان تصـمي   ؤزادى اين است كه بايد خـود مـردم در ش ـ  آ
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ون زنـدگى شخصـى و   ؤبگيرند. يعنى داراى اراده و اختيار باشـند تـا در ش ـ  
طور مطلـق بـه خودشـان    اجتماعى خودشان تصميم بگيرند، ولى اگر مردم به

گيـرى معـين نشـود،    مرزى براى آنان در اين تصـميم  و گردند و حد واگذار
كنـد   مرز را تعيين و خودش، حد ممكن است هركس مطابق ميل و خواست
 و اگر تعيين حد شود مرز پايمال و چه بسا حقوق ضعفا در اين تعيين حد و

دارد كـه قـانون جنگـل     طور كلى در اختيار اشخاص باشـد، امكـان  مرز به و
لـذا شـارع مقـدس،    ... مندان به ضعفا ظلم و تعدى كننـد حاكم شود و قدرت

 اسـت. ه دكـر  را مطرح» لاتظلمون ولاتظلمون«يك اصل اجتماعى مهم به نام 
معرفـت،  ( بايد اين اصل حاكم باشد ،كنداى كه اسلام حكومت مىجامعه در

  .)60-61ص، 1ش، 1373
  اند: باشد كه فرموده روايتي از پيامبر ،ممكن است مستند ديدگاه ايشان

به درستي كه خداوند بلندمرتبه حدودي را براي شما مشخص كرده است، از 
ها را ضايع نكنيد و باتي قرار داده است، آنها فراتر نرويد و بر شما واجآن

ها پيروي كنيد و بـراي شـما   هايي را تعيين نموده است، از آنسنن و شيوه
هـا را هتـك نكنيـد و بـه     هايي تعيين و محرماتي قائل شده است، آنحريم

كـه فرامـوش كـرده باشـد،     سبب رحمتش بر بندگان، از مواردي بـدون آن 
ها به خود را در اين محل .واگذار كرده است) و به خود شما( گذشته است

    28سيسـات و عـادات و عـرف خـود عمـل نماييـد)      أو به ت( زحمت نيندازيد
   .)260، ص15ج ق،1414عاملي،  حر(

  ديدگاه مختار 
سازي، ديدگاه عينيت سياست در جمهوري اسلامي ايران ديدگاه معيار براي اسلامي

   29اه افتـراق سياسـت از ديانـت جايگـاهي نـدارد،     و ديانت است و نظريات ناظر به ديدگ
كه نظريات ناظر به ديدگاه عينيت سياست و ديانـت بـر اسـاس مطالـب     اما نكته مهم آن

شـدند و  مـي مذكور به سه گونه شمول تشريع، منطقه الفراغ و عدالت اجتماعي تفكيك 
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زمند بررسي دلايـل  سازي در اين رابطه نيز نياطبيعي است احراز نظر معيار براي اسلامي
يـك  بـه   تنهـا  ،دلايل اين ديـدگاه شود در نقد شمول تشريع گفته مي هاست.اين ديدگاه

در  اگرچه و با تمام اهداف، قواعد و اصول و ضوابط اشاره دارد پارچهيك نظام حقوقي
توان از مباني و اصـول و ضـوابط نيـز بهـره     نظام حقوقي براي كشف قواعد رفتاري مي

 ،اين سـخن  ديمؤ .تمام احكام در قالب قضاياي شرعي بيان شود زم نيستاما لا جست،
هيچ امري نيست كه دو نفر در آن «فرمايند: مي 7صادقامام  مثلاً روايات است. برخي

ولـي   ،كه براي آن در كتاب خدا ريشه و بنيـادي اسـت  اختلاف نظر داشته باشند، جز آن
به روايات  سخناگر اين  .)60، ص1ق، ج1407كليني، ( »رسدهاي مردم به آن نميعقل

بيـان اصـول بـر عهـده مـا اسـت و فهـم حكـم         « ند:فرمودم كه اما شودديگري ضميمه 
، 27ق، ج1414(حـر عـاملي،    »فروعات با تبديل اصول به فروعات بر عهـده شماسـت  

هاي فهم احكام شـرعي، رجـوع بـه اصـول و مبـاني      يكي از راه گفتتوان مي ،)62ص
طـرح  م »المـذهب) و قـانون  ( رابطه مكتب اقتصادي«با عنوان  مطلبي ،است. شهيد صدر

   يد اين برداشت است:ؤكه مكرده 
هاي زندگي اقتصادي را اداره ، مجموعه نظريات اساسي است كه شكلمكتب

كند. قانون مدني عبارت از تشريعي اسـت كـه روابـط مـالي ميـان افـراد،       مي
بنابراين، مكتب اقتصادي، همان  .ددارها را بيان ميحقوق شخصي و عيني آن

  .)107-120ص، 8ش، 1381نيا، حكمت( ستينقانون مدني 
شده در اثبات اين ديدگاه ناتمام است. الفراغ بايد گفت دلايل ارائه در نقد ديدگاه منطقه

آيه دال بر وجوب اطاعت از واليان امر مثبت گستره آن و تحديد اين حوزه بـه مباحـات و   
آيه شريفه تنها در مقام بيان لزوم اطاعـت از خـدا، رسـول و     ،نيست. به عبارتي غير الزامات

چنين اين نكته كه نيازهاي بشر شايد ظهوري نداشته باشد. هم ،واليان امر است و در غير آن
و اقتضائات زمانه مقتضي وجود نظام ثابت و متغير و اختيارات ولي فقيـه اسـت، دليـل بـر     

 يني) و يا حوزه الزامـات و غيـر  ئاالله ناةير آظن( وزه عرفي و شرعيتقسيم حوزه احكام به ح
  باشد. نظر شهيد صدر) نمي( الزامات الزامات و انحصار ولايت فقيه به حوزه غير
دهنده اهميت اصل آزادي و عـدالت اجتمـاعي   فحواي نظريه عدالت اجتماعي نشان
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اصول يا قواعد ديگري  ،عياتتواند مثبت آن باشد كه شارع در حوزه اجتمااست و نمي
زيـرا   ؛چنين مقتضاي دلايل عيني، طرد ديدگاه اخير استرا مد نظر قرار نداده است. هم

گـاه   ،ديني است، امـا از منظـر عينـي   اگرچه قاعده عدالت از منظر مفهومي امري پيشين
ر شارع گاه بـا دخالـت در چگـونگي اعتبـا     شارع در تبيين آن نقش ايفا كرده است. مثلاً

آفـرين اسـت.   حقوق براي طرفين معامله در اتصاف يك رفتار به عدالت و يا ظلم نقش
و يا جعل خيار حيوان با مدتي » تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه«قواعدي چون 

  سه روز براي مشتري) و مواردي از اين قبيل است.( مشخص
رسـد نظريـه   به نظـر مـي   ،ي مختارأدر مقام جمع ميان نظرات و گزينش ر ،بنابراين

انما علينـا ان نلقـي   «تري برخوردار است. مفاد رواياتي چون شمول تشريع از قوت بيش
علينـا القـاء   «) و يـا  245، ص2جق، 1403مجلسـي،  ( »اليكم الاصول و عليكم ان تفرعوا

كـه   »انمـا «نيز كه با قيـد   )62، ص27جق، 1414حر عاملي، ( »الاصول و عليكم التفريع
از طريـق   ،ر حصر دارد، حاكي از آن است كه بيان تمامي اصول در ايـن حـوزه  دلالت ب

اي نيست كه خالي از چنين بوده و هيچ حوزه نصوص عام يا خاص بر عهده ائمه هدي
لذا وظيفه فقيه، تنها تفريع فروع بر آن اصول است. شايد گفتـه شـود كـه     ،اصولي باشد

اي فارغ از تشريع دارد كه در وجود منطقه يجامعيت شريعت و نيازهاي متغير آن اقتضا
توان گفت ادعاي جامعيت شريعت و نيازهاي متغير بشر مثبـت وجـود منطقـه    پاسخ مي

  فراغ و تحديد اختيارات حاكم به آن حوزه نيست.

  گيرينتيجه
 دين فهم منطق تقنينات، تنوع در سازياسلامي در ثرؤم هايوجود تفاوت در نگرش

 در شـريعت  گستره به ناظر هايديدگاه ايران و اسلامي جمهوري در معيار فهم منطق و
سـازي  ها، اسـلامي نمايد كه با توجه به اين تفاوتال را ايجاد ميؤاين س ،سازياسلامي

ال منوط به تبيـين حـدود   ؤسياست تقنيني چگونه محقق خواهد گرديد؟ پاسخ به اين س
سازي سياست تقنيني عيار جهت اسلاميسو و تعيين فتواي ماختيارات فقيه حاكم از يك

  30در جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر است.
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هاي مختلفي وجود دارد ديدگاه ،در فقه اماميه در رابطه با حدود اختيارات حاكم اسلامي
ديـدگاه ولايـت مطلقـه        31سـازي دارد. ثير متفاوتي بر اسلاميأها تكه پذيرش هر يك از آن
و معصـومين   خـاتم همان حدود اختيارات اجتماعي نبـي   ،ياراتمعتقد است حدود اخت

از ولايـت برخـوردار    ،افتا، قضا و حكومـت  هايفقيه در تمامي حوزه ،رواست و ازاين
ي ديگر، تضييق مطلق، تضـييق  أدر مقابل، سه ر   32).43ق، ص1423خميني، امام ( است

اسـت كـه فقيـه تنهـا در     توسعه نسبي وجود دارد. ديـدگاه تضـييق مطلـق معقتـد      نسبي و
موضوعات مورد تخاصم در باب قضا و نه در تمامي موضوعات از ولايت برخوردار است. 

پـذيرد و يـا   حتي ولايت فقيه براي اقامه حدود در عصر غيبـت را نمـي   ،محقق خوانساري
). 3- 4، ص6ق، ج1398خوانساري، ( دهدمل قرار ميأثبوت هلال به حكم حاكم را مورد ت

امـا ولايـت در اجـراي     ،پـذيرد ون قضا ميؤييق نسبي، ولايت فقيه را در كليه شديدگاه تض
انصـاري،  ( دهـد حدود و تعزيرات و يا ولايت در زعامت را مورد انكار يا ترديد قـرار مـي  

). ديدگاه توسعه نسبي بر ولايت فقيه 96ق، ص1408حلي،  و 555- 557، ص3ق، ج1415
ي اذعان دارد، اما قائل به ولايـت مطلقـه بـراي    ون ديگر حكومتؤدر حدود و تعزيرات و ش

الزامي شريعت و  ولايت را محدود به نصوص غير ،ها نيست. اين ديدگاهفقيه در اين حوزه
اين ولايت را حداكثر  ،نمايد و در حوزه نصوص شريعتناظر به روابط انسان و طبيعت مي

ت و تطبيق كليـات بـر مـوارد    نمودن حدود و تعزيرادر حدود اجراي اوامر الهي و يا جاري
  ).680- 682و 378ق، ص1411صدر، شهيد ( شماردبرمي

در ميان اين نظرات، نظريه ولايت مطلقه فقيه به عنوان نظـر معيـار پذيرفتـه شـده و     
سازي قوانين و سياسات عمـومي بـر طبـق مقتضـيات وسـيع ديـدگاه       اسلامي ،روازاين

قـانون اساسـي مـورد     57مهـم در اصـل    ولايت مطلقه فقيه قابل عمل خواهد بود. ايـن 
   33تصريح قرار گرفته است.

دهد كه اختلاف نظر در ميـان  باره انتخاب فتواي معيار، تاريخ فقه اماميه نشان مي در
طبيعي است و در  فقهي فقها در ارتباط با استنباط حكمِ موضوع واحد، امري كاملاً يآرا

يان فتاواي مـذكور، كـدام فتـوا بـه عنـوان      بايد به اين مهم پاسخ داد كه از م ،اين فرض
  سازي ملحوظ نظر است؟ فتواي معيار اسلامي
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مين مصالح خاصي وضـع  أبايد توجه داشت كه مجموعه معارف اسلامي به منظور ت
 ،دهـد متهافت را تشكيل مـي  گرديده و در درون خود يك منظومه جامع، منسجم و غير

تنها براي معصومين ميسـور   ،و مصون از خطااما چون علم به اين منظومه به نحو جامع 
هاي ديني، به اند تا با اجتهاد در آموزهبه عنوان نايبان ايشان) موظف گرديده( است، فقها

در اين ميان به دليـل اختلافـات نـاظر بـه      ،استنباط فروعات اقدام ورزند و طبيعي است
گاه متفـاوت خواهـد    ،فقهيمباني، مناهج و اسناد مورد پذيرش ايشان، نتيجه استنباطات 

ييـد ايـن سـيره و ارجـاع بـه آن،      أاين است كه معصومين با ت ،چه مهم استبود. اما آن
انـد.  مادامي كه بطلان آن روشن نشود) اعتبار بخشـيده ( خطاهاي احتمالي استنباط را نيز

ده بر اين اساس است كه كليه فتاواي مستنبط از منهج بايسته اسلامي، فتوايي اسلامي بو
 ،و از وصف حجيت برخوردار است. البته در اين رابطه طبيعي است كه در حوزه فردي

ي مجتهد خود عمل نمايد، تا عمل او مجزي باشد. امـا در  أهر مكلفي موظف است به ر
يك از اين نظـرات  ايجاد رويه واحد براي امور اجتماعي و وضع تقنينات اجتماعي كدام

شود و الزام همگان به تبعيت از آن در امور اجتماعي چه يبه عنوان نظر معيار پذيرفته م
  مبناي فقهي دارد؟

ترين مباحث ناظر به منطق فهم اصولي و رويه فقاهتي اسـت.  له حجيت، از مهمأمس
معناي حجيت آن است كه اگر استنباط يك فقيه پس از تلاش بايسته، مصادف بـا واقـع   

با آن مستلزم استحقاق عقـاب اسـت و اگـر     بود، آن استنباط منجز واقع بوده و مخالفت
، 4ق، ج1417صـدر،  شـهيد  ( مخالف با واقع بود، مكلف در ارتكاب آن معـذور اسـت  

سـازي در يـك نظـام    كيد بر اصل حجيت به معناي آن نيست كـه اسـلامي  أ). ت193ص
 أبلكـه منش ـ  ،اسلامي و در مقياس حكومتي آن با اكتفا به وصف حجيت ميسـور اسـت  

م همگان به رعايت مفاد تقنينات اجتماعي، لحاظ مصلحت عمومي نـاظر  مشروعيت الزا
گيري از اختيارات فقيه حاكم است. ممكن است فقيه حاكم بـه عنـوان   به اين امر و بهره

دار حكومت اسلامي فتواي خود را به عنوان فتواي معيار قرار دهد يا تشخيص اين زمام
سيس شوراي نگهبـان  أمبناي ت ،همين امر مهم را به فرد يا گروهي خاص تفويض نمايد.

بوده و لذا فقهاي اين شورا به بررسي عدم تغـاير قـوانين بـا مـوازين اسـلامي موظـف       
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سازي قوانين به ايـن مهـم توجـه شـود كـه      بايد در تشخيص اسلامي ،اند. بنابراينگرديده
اني جمهوري اسلامي ايران آرمان تلاش حداكثري به منظـور تمهيـد مقـدمات نظـام جه ـ    

شناسـي اجتمـاعي،   نيازمند توجه ويژه بـه موضـوع   ،اسلامي را دارد و طبيعي است اين امر
سويي يا تقابل قوانين مصوب با مقتضيات زمان و مكان، توجه به مصالح اسـلام  لحاظ هم

متهافـت اسـت. در    و جامعه اسلامي و عنايت به اقتضائات عقلايـي تقنـين جـامع و غيـر    
  هاي ذيل است:لفهؤمنوط به رعايت م ،ي در نگرش حكومتيسازتحقق اسلامي ،مجموع
 هـاي شـريعت  تطابق و يا عدم تغاير قوانين و سياسات متخذ با فحواي آمـوزه  )الف

  .اصل حجيت)(
 هـا كيـد بـر نگـرش حكـومتي بـه آن     أتوجه به ابعاد اجتماعيِ موضـوعات بـا ت   )ب

  .ملاحظه بايسته مقتضيات زمان و مكان)(
 ها با مقاصـد سويي آنهاي حاكميتي و همگذارييان تقنينات و سياسترعايت انسجام م )ج

  اهداف) كلان شريعت و نظام اسلامي.(
 

  هايادداشت
ويژگي بنيادي اين انقلاب، نسبت به ديگر «. در مقدمه قانون اساسي در اين رابطه آمده است: 1

ه مبين ك ـ گذاريقانون«...بودن آن است يا هاي ايران در سده اخير، مكتبي و اسلامينهضت

قيق و دظارت ن ،يابد. بنابراينبر مدار قرآن و سنت جريان مي ـ هاي مديريت اجتماعي استضابطه

ي ضرور شناسان عادل و پرهيزگار و متعهد (فقهاي عادل) امري محترم وجدي از ناحيه اسلام

هارم قانون چ، اصل طور نمونهچنين بههم .)19و13، صقانون اساسي جمهوري اسلامي ايراناست... (

ي، زايي، مالكليه قوانين و مقررات مدني، ج«دارد: اساسي جمهوري اسلامي ايران، اذعان مي

شد. اين مي باها، بايد بر اساس موازين اسلااقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين

 چنينهم ....»اصل، بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.

  .مي ايرانر.ك: اصول نود و يكم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسي جمهوري اسلا

سازي در اصول قانون اساسي با عباراتي متشتت مورد توجه قرار گرفته است؛ عباراتي ضرورت اسلامي .2

موازين «قانون اساسي،  112، اصل »موازين شرع«قانون اساسي،  4، اصل »موازين اسلامي«چون: 

، »معيارهاي اسلامي« قانون اساسي، 3اصل  12، بند »ضوابط اسلامي«قانون اساسي،  163، اصل »فقهي
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قانون اساسي)، همه ناظر به اصل  96و  91(اصول » احكام اسلامي«قانون اساسي و  3اصل  16بند 

هستند كه در اصول متعدد قانون اساسي با بيانات گوناگون مورد اشاره  ضرورت انطباق با موازين اسلامي

 ها صورت پذيرد.تفاسير مختلفي از آن قرار گرفته است كه البته ممكن است به دليل اختلاف عبارات،

اگرچه برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر لزوم انطباق  ؛. لازم به ذكر است3

انون اساسي ق 94و  4كيد نموده است (براي نمونه ر.ك: اصل أقوانين موضوعه با موازين اسلامي ت

سخن به  »سلاممغايرت قوانين و مقررات با ا عدم«جمهوري اسلامي ايران)؛ در برخي اصول ديگر از 

، ذكوربه خصوص با توجه به قرائن موجود در اصول م ؛ميان آورده است. نگارندگان معتقدند

ز كه احرار آناند؛ علاوه بموسسين قانون اساسي هيچ تعمدي در تفكيك ميان اين دو واژه نداشته

وارد مالب در غ ،ر در شرايط فعلي و عصر غيبتالامرِ شريعت مطهانطباق قوانين موضوعه با نفس

ات در ن عباراند تا از كاربرد هريك از اياگرچه برخي كوشيده ؛رسدممكن نيست. لذا به نظر مي

حيح صداشت اي برداشت نمايند، اما اين برمعناي جداگانه ،قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اق نون، انطبشرع، قا«مباحث نشست علمي  ،هايدگاهتر از ساير درسد (جهت اطلاع بيشنظر نميبه

شده در ائهگاه علوم و فرهنگ اسلامي در قم ارپژوهش 1392آذرماه  20تاريخ  ،»يا عدم مغايرت

  رسد).مفيد به نظر مي 20/9/1392مورخه  http://www.qom.irna.ir آدرس اينترنتي:

 و اسلام ،رانيا يرسم نيد«دارد: ازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بيان مياصل دو .4

 ؛ياسلام گريد مذاهب و است رييتغ قابل ريغ الابد يال ،اصل نيا و است يعشر ياثن يجعفر ،مذهب

 در مذاهب نيا روانيپ و باشنديم كامل احترام يدارا يديز و يحنبل ،يمالك ،يشافع ،يحنف از اعم

 ،ازدواج( هيشخص احوال و ينيد تيترب و ميتعل در و آزادند خودشان فقه طبق ،يمذهب مراسم انجام

 كه يامنطقه هر در و دارند تيرسم هادادگاه در ،آن به مربوط يدعاو و) تيوص و ارث ،طلاق

 بر شوراها اراتياخت حدود در يمحل مقررات باشند، داشته تياكثر مذاهب نيا از كي هر روانيپ

   .»مذاهب ريسا روانيپ حقوق حفظ با بود، خواهد مذهب آن طبق

 گونههيچ بدون نيز فهم روش در و دانسته نقل را معرفتى منبع يگانه كه بودند گروهي حشويه .5

 ،خود عادت و انس به توجه با ظاهر كلام كه نه با توجه به قواعد ناظر به را شرعى خطابات تأملى،

 اعتقاد ملاك را همان و كرده اكتفا خود عادات با همراه ظاهرى برداشت به عده اين. كردندمي معنا

 در ديگر بيانات و اتبخطا از مستقل را بيانى و خطاب هر آنان ،اين بر علاوه. دادندمي قرار عمل و

، تبيين نظريه منطقه الفراغنيا، حكمتمحمود كردند (نمي ىتوجه خطابات مجموع به و گرفته نظر

 اصل به دقتى گونههيچ آن، خواندنبااهميت و شارع بيانات به توجه رغمعلى آنان ).65، ص8ش
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 به و اندداده نسبت پيامبر به بوده، جعلى در عمل كه را زيادى رواياترو، ازاين و نداشتهنصوص  صدور

 فحواي فهم به يابىدست شيوه آن و مدرك تحصيل شيوه اين. اندشده دهخوان حشويه ،خاطر همين

 و لذا آراي آنان در ميان اماميه با اقبال مواجه نگرديد. كشاند تناقض به عملاً را گروه اين ،سخنان

پس از  كرد متأخر اخباري،روي احياگران از از سران اخباريان و استرآبادى امين محمدطور نمونه، به .6

بيل قهي از ق، معتقد بود كليه احكام و فروع ف»دور از حس«و » قريب به حس«سيم علوم نظري به تق

ه كلام تمسك ب ماندن از خطا، دوري از استدلالات عقلي ورو، تنها راه مصونقسم دوم است و ازاين

ر اين يز د). صاحب حدائق ن298، صللفقه المقارن مةاصول العا م،يحكمعصومين است (سيدمحمدتقي 

 ير اينغست. در تمامي احكام توقيفي است؛ يعني به شنيدن از حافظ شريعت منوط ا«باره باور داشت: 

شيخ (» ور كندغاج آن تواند بر اعماق احكام اطلاع يابد و در اموصورت، بايد احتياط كرد؛ زيرا عقل نمي

  ).131، ص1، جالحدائق الناظرة في احكام العترة الطاهرةيوسف بحراني، 

ظواهر هر يك از آيات احكام نسبت به احكام نظري، «باره معتقد است:  شيخ حر عاملي در اين. 7

 حتمال درادو  دو يا بيش از ،با قطع نظر از احاديث ،متشابه است؛ چرا كه در هر يك از اين آيات

 .)192، صالفوائد الطوسية عاملي،محمد بن الحسن الحر (» معناي آن وجود دارد

مه محمدتقي مجلسي، شيخ يوسف بحراني، فاضل توني، شيخ حسين كركي و شيخ حر عاملي علا .8

 ).222، صگرياخباريبهشتي، ابراهيم داران اين ديدگاه هستند (از طرف

 هايگرا و از جمله نگرشكردهاي نقلتوان گفت در حالي كه انواع رويمي ،در يك تبيين كلان .9

شدن تري با عرفيهاي عقلي، از تقابل بيشو دوري از رهيافتگرايي اخباري آن، به دليل نص

فهم  تري باگراي اصولي و نواعتزالي، از قابليت سازگاري بيشكردهاي عقلبرخوردار است، روي

ه وده و گابه نبكردهاي اصولي و نواعتزالي مشاعرفي برخوردارند؛ البته حدود اين سازگاري در روي

شدن دانست. برخي از توان نوعي تبيين ديني از عرفيزالي را ميكردهاي نواعتبرخي از روي

شدن به توان از آن به عرفيشدن برخوردار است و ميكردهايي كه از تلائم حداكثري با عرفيروي

 و غير ديني كيد بر ضرورت تفسير عصري از نصوصأت )مستقيم ياد نمود، عباتند از: الف شيوه غير

ي و بعد ذاتي و عرض استفاده از تقسيم دين به دو )اجتماعي اسلام. بهاي بودن آموزهسيسيأت

اي نزول ه ادعتصرف در نصوص وحياني ب )دانستن دين با امور ذاتي و نفي عرضيات از دين. جمساوق

ين و دوهر گكيد بر معنويت، به عنوان أت )حقيقت متعالي آن در مرحله تلقي وحي و ابلاغ آن. د

 نگي متونفره كيد بر ترجمهأت ـ)نوان منابع منحصر در فهم بايسته از دين. هابزارهاي بشري به ع

 ديني و منطق فهم نواعتزالي و نفي منطق فهم اصولي. 
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 باب البدع و الراي و المقاييس. ،1، جالكافيكليني، محمد بن يعقوب .ك: ر. 10

 .362- 392، صفقه و مصلحتابوالقاسم عليدوست، ر.ك:  ،تر. براي اطلاع بيش11

در ادامه اشاره خواهد شد كه مفهوم عقل از منظر فقهاي اماميه با مفهوم عقل و عقلانيت از نگاه . 12

 متفاوت است. فكران ديني كاملاًروشن

  .2/1/1372 :به كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد مقام معظم رهبري. برگرفته از پيام 13

 معروفند.» الجدد ةلالمعتز«بي به و در عر »نئومعتزليسم«. اين گروه در زبان لاتين به 14

ي با عقل خودبنياد غربي سر سازگاري كواكب عبده و چون سيد جمال،. طبقه اوليه اعتزال نو هم15

تري؛ تهد شبسمج سروش، ملكيان وابوزيد،  نصر حامد آركون، محمد مانند ؛خرأاما طبقه متنداشتند، 

 ند.لفاز اساس با اعتزال تاريخي مخادر نوع برخورد با نصوص ديني چه در تعريف عقل و  چه

شود و كرد اصولي، قرآن و سنت نبوي مصون از خطا دانسته مياين در حالي است كه در روي .16

 دله ديگراها با ساير تنها فهم بايسته نصوص معتبر و چگونگي تعامل آن ،كردتمام سخن در اين روي

  در جهت استنباط صحيح از آن است.

كرد اصولي حائز اهميت است، كشف احكام از چه براي مستنبط در روياه فوق، آندر مقابل ديدگ .17

ر دكه  مند نصوصي است كه فرازمان و مكان تلقي شده و چنان نيستطريق فهم بايسته و ضابطه

مع به جه جادور از توتوجه به مقاصد شريعت چون عدالت و... و به فرض تزاحم عقلاني، احكام با

تامه  ز علتاها شناخت تمامي جوانب موضوع و آگاهي ترين آنوم عدالت كه از مهمكليه جوانب مفه

  .شودحكم شرعي است، كنار گذاشته 

18 .»دب ذَا أَورِ هَبقُِرآْنٍ غي قَاءنَا ائْتونَ لْرجينَ لاَ يقَالَ الَّذ نَاتياتُنَا بآي ِهملَيإِذَا تتُلَْى عكوُوا يقُلْ م ْي لهنُ ل
و ؛ »يميت ربي عذَاب يومٍ عظخَاف إنِْ عصنِّي أَ إِيوحى إِلَي أنَْ أبُدلَه من تلْقَاء نَفسْي إنِْ أتََّبعِ إِلاَّ ما

گويند يمارند، ما ايمان ند يشود، كساني كه به لقاها خوانده ميهنگامي كه آيات روشن ما بر آن

هم. تغيير د ن راياور و يا آن را تبديل كن. بگو من حق ندارم كه از پيش خود آقرآني غير از اين ب

ز ا ،كنم كنم. من اگر از پروردگارم نافرمانيپيروي مي ،شودفقط از چيزي كه بر من وحي مي

 ترسم.مجازات روز بزرگ مي

19 .»قرُآْناً و فرََقنْاه تقَرَْأَهلَي للي النَّاسِ عع ْكثم نزََّ وو قرآني كه آياتش را از هم جدا ؛ »تنَْزيلاً لْناه

 كرديم تا آن را با درنگ بر مردم قرائت كني و ما آن را به تدريج نازل كرديم.

 .)9 ):15(حجر( »إِنَّا نحَنُ نزََّلْنَا الذِّكرَْ وإِنَّا لَه لحَافظوُنَ«. 20

 .59: )4(نساء و 29): 9(توبه ؛7): 59(حشر ؛36): 33(احزاب. 21
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كيد بر ضرورت كاربست فقه جواهري و أشان در تدر يكي از سخنان 1امام خميني ،طور نمونهبه .22

يت جواهرى بايد تقو بايد باشد. فقه ،ورتى كه بوده استفقه به همان ص«اند: لوازم آن اذعان داشته

ر رأس دقه، زيرا ف ؛ها وقت وافرشان را صرف فقه و اصول و فلسفه و مباحثه كنندشود. بايد حوزه

ميني، خ االلهسيدروح(» ها عمل شوددروس است، ولى مسائل ديگر هم مهم است كه بايد به آن

 .)72، ص18، جصحيفه نور

 ).89): 16(نحل( »...نزََلْنَا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيي« .23

 ).38): 6(انعام(» ...ما فرََّطنَْا في الكتاب منْ شيَي« .24

  ).3): 5(مائده( »...ليْوم اكملت لكم دينَكما «... .25

مامةِ و ذكََروُا كثَْرَةَ كنَُّا مع الرِّضاَ بِمروْ فاَجتَمعنَا في الْجامعِ يوم الْجمعةِ في بدء مقْدمناَ فَأدَاروا أَمرَ الإِْ .26

:ثُم 7النَّاسِ فيه فتََبسم فَأَعلَمتهُ خَوض 7اخْتلَاف النَّاسِ فيها فَدخَلْت علىَ سيدي يا عبد «  قاَلَ
دينَ و أَنزْلََ يه ص حتَّى أكَْملَ لَه ال يقْبضِ نَبِلَّ لمَجو  العْزيِزِ جهِلَ الْقوَم و خُدعوا عنْ آرائهِم إنَِّ اللَّه عزَّ

 يهالْقرُآْنَ ف هَليعانُ كُلِّ شَييبتلَالَ وْالح يهنَ فيب الْء  رَامحوو وددْالح  ا يم يعمج و كَامالأَْح هَإِلي تَاجح
 رِه ص عمةِ الوْداعِ و هي آخرُزَلَ في حجء و أَنْيالنَّاس كَملاً فقَاَلَ عزَّ و جلَّ ـ ما فرََّطنْا في الكْتابِ منْ شَ

ُينَكمد ُلَكم ْلتأكَْم موْالي ي وتمعن ُكمَليع تمأتَْم و ضلَكُر يتلامِالْإس يناً مدر زمان حضرت علي بن  ؛»د

ن خدمت آ به سخن از امر امامت بود و اختلاف زيادي از مردم در امر امامت بود. 7موسي الرضا

ن بدالعزيز ي عبمردم را اطلاع دادم، ايشان تبسمي كردند و فرمودند: ا حضرت تشرف يافتم و اباطيل

ح جل، روهستند و آرائشان آنان را فريفته است. به درستي كه خداوند عزومسلم، مردم جاهل 

ت؛ ر چيز اسيل هپيامبرش را قبض ننمود تا دين را كامل نمود و بر او قرآن نازل كرد كه در آن تفص

 كاملاً بيان رند،و حرام و حدود و احكام و هر آن چه را كه مردم به آن نياز دا خداوند در آن حلال

الوداع ةحجر دو » چيزي فرو نكاستيم) در اين كتاب از (ذكر«كرده است. لذا خداوند عزوجل فرمود: 

  .ل فرمودناز» امروز بر شما دين را كامل كردم...« بود، آيه: كه مصادف با آخر عمر پيامبر

لَائه 9صحيفَةٌ طُولُها سبعونَ ذراعاً بِذراعِ رسولِ اللَّه«روايت بدين قرار است:  متن .27 إِم نْ  وم
رش في لنَّاس إِلَيه حتَّى الْأَاء يحتَاج لُّ شَيكُ و فَلْقِ فيه و خَطِّ علي بِيمينه فيها كُلُّ حلَالٍ و حرَامٍ

ن  ؛»شِالْخَدل و حرامر حلاهلوحي است كه طول آن هفتاد ذراع به ذراع رسول االله است و مبي 

ن آاست و آن چه آدميان بدان محتاجند، حتّي بيان ارش و جبران خسارت يك خدشه در 

  . است...
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ئض فلََا تضُيَعوها و سنَّ لكم سنَناً إنَِّ اللَّه تَعالَي قَد حد لكم حدوداً فلََا تعَتَدوها و فَرضَ عليكم فرََا«. 28

نْ غَيرِ نسيانٍ فَلاَ محمه منهْ ياء رأشَْ فَاتَّبعِوها و حرَّم عليكم حرمُات فلََا تنتهكوها و عفي لكم عنْ
  .»تتكلفوها

كيد قرار گرفته أورد تو چه در اصول قانون اساسي م 1چه در بيانات متعدد امام خميني ؛اين امر .29

 تيولا زا ياعبهش كه حكومت«... گذار جمهوري اسلامي ايران معتقد بودند:طور نمونه بنياناست. به

 و نماز يحت ،هيفرع احكام تمام بر مقدم و است اسلام هياول احكام از يكي است، االله رسول مطلقه

ساسي و نيز اقانون  57اصل  .)170ص ،20ج ،صحيفه نور ،خميني االلهسيدروح(» ... است حج و روزه

 د.نبرخي از اصول ديگر بر اين امر به نحو صريح يا ضمني دلالت دار

اگر از منظر نظم حقوقي جمهوري اسلامي ايران، تصريحي وجود  ،هاي مذكور. در پاسخ به پرسش30

 نوان مبنابه عسازي در نظام جمهوري اسلامي ايران داشته باشد، همان نظر به عنوان مبناي اسلامي

رات به شته باشد، بررسي علمي نظباره نص يا نصوص قانوني وجود ندا گيرد و اگر در اينقرار مي

ها و سازي لازم است تا در نهايت با عنايت به كليه معيارجهت تعيين معيار مشخص در اسلامي

هوري اسلامي سازي در مفهوم مورد نظر در نظام جمهاي اسلاميشده، شاخصههاي تعيينمناط

  ايران تعيين گردد.

استفاده شده  »فقه و مصلحت«االله عليدوست با عنوان يةاز اثر آ ،. در آشنايي با انواع اين نظريات31

  ).703-714، صفقه و مصلحتعليدوست، ابوالقاسم است (

ور نمونه طاند. به. پس از امام خميني نيز بسياري از معاصرين ديدگاه ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته32

 و حكومت اصل روعيتمش پشتوانه به حكومتي حكم«فرمايد: باره مي االله جوادي آملي در اينيةآ

 يعني گيرد؛يم بر در را ظاهري و واقعي يا و ثانوي و اولي احكام همه آن، ارزشي جايگاه و ولايت

 ثيرگذارأت و يدمف مسلمانان اجتماعي ـ سياسي نظام و اسلام كيان حفظ براي كه احكامي مجموعه

 و جعل حكومتي اماحك قالب در فقيه ولي تشخيص با اشثانوي يا اولي عنوان به تواندمي است،

ت فقاهت و ولايت فقيه، ولايآملي،  جواديعبداالله (» گردد واجب همگان بر اجرايش و شود صادر
  .)88-87ص، عدالت

 نظر زير كه قضائيه قوه و مجريه قوه ،مقننه هقو: از عبارتند ايران اسلامي جمهوري در حاكم قواي«. 33

 از مسـتقل  قـوا  ايـن . گردندمي اعمال قانون اين آينده اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه ولايت

  .»ديگرنديك
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